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خبرآنلاین: یاد عباس کیارستمى فیلمساز بزرگ ســینماى ایران و جهان با اعطاى نشان او در سى و سومین 
جشنواره فیلم کوتاه تهران گرامى داشته مى شــود. نشان کیارستمى که به افراد شــاخص و تاثیرگذار سینما 
به خصوص فعالان فیلم کوتاه اهدا مى شــود، تلاشى اســت براى پاسداشت این فیلمســاز فقید که نامش تا 
همیشــه در تاریخ ســینماى جهان جاودانه خواهد ماند. همچنین از تندیس مولانا در جشــنواره سى و سوم 
فیلم کوتاه تهران رونمایى مى شــود. این تندیس که به پاسداشــت فرهنگ و ادب کهن ایران اسلامى با عنوان 
مولانا طراحى شده است به عنوان نشــان ویژه جشنواره به آثار برتر جشــنواره فیلم کوتاه تهران اهدا مى شود. 
ســى و ســومین جشــنواره بین المللى فیلم کوتاه تهران 18 تا 24 آبان به دبیرى فرید فرخنده کیش برگزار 

مى شود.

نسل فردا: کارگردان صاحب اسکار با انتشار پیامى همدردى خود را با خانواده محمدرضا رستمى روزنامه نگار 
و نویســنده ابراز کرد. اصغر فرهادى براى ابراز همدردى با خانواده دبیر سابق سرویس فرهنگ خبرگزارى 
خبرآنلاین، متنى را به این شــرح منتشــر کرد: «خانواده محترم زنده یاد رضا رستمى. تسلیت و همدردى 
مرا در اندوه بزرگ این روزهایتان پذیرا باشید. آرزوى بردبارى براى شــما و آرامش براى آن نازنین که یکى 
از با اخلاق ترین نویســندگان عرصه رســانه اى فرهنگ و هنر بود، دارم.» زنده یاد محمدرضا رستمى، پس 
از جراحى تومور مغزى، به کما فرو رفت و شــبانگاه چهارشنبه 28 آبان درگذشــت. پیکر این روزنامه نگار و 
نویسنده با حضور جمع زیادى از دوستان، همکاران و همشریان در اسدآباد همدان تشییع و به خاك سپرده 

شد.
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سعید آقاخانى از «آبا جان» و 
وضعیت سینماى امروز گفت

سعید آقاخانى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
ایــن روزها فیلــم «ارونــد» ســاخته پوریا 
آذربایجانى را بر پرده سینماها دارد. او درباره 
فعالیت هاى اخیر خود گفت: «فیلم آباجان به 
کارگردانى هاتف علیمردانى را آماده اکران دارم 
که قرار است در جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآید. قرار بود در کار جدید بهروز شــعیبى 
حضور داشــته باشــم که به دلیل هماهنگ 
نبودن زمان، آن کار را کنسل کردم. یک کار 
مستند به نام "جهت" هم براى تلویزیون انجام 
دادم که درباره پیشگیرى از اعتیاد است. در این 
برنامه با مردم، بهبودیافتگان از بیمارى اعتیاد، 
کسانى که درگیر اعتیاد هستند و خانواده ها به 
گفت وگو پرداختم.» آقاخانى درباره نقشــى 
که در فیلم سینمایى آباجان دارد، بیان کرد: 
«قصه آباجان در دهه 60 روایت مى شــود و 
قصه یک خانواده است که من نقش داماد آن 

خانواده را بازى مى کنم. »
بازیگر فیلم ســینمایى ضدگلوله در ادامه در 
پاسخ به این سؤال که چرا این روزها کمتر آثار 
تلویزیونى با اقبال مواجه هســتند و کارهاى 
با کیفیتى نیســتند، به تغییر مدیریت ها در 
صداوسیما اشاره کرد و افزود: «یکى از دلایلى 
که امروز مثل گذشــته سریال هاى باکیفیت 
تولید نمى شود، تغییر مدیریت هاست؛ چرا که 
با هر بار تغییر مدیریت، تلویزیون سیستمش 
به هم مى ریــزد. تلویزیــون روى یک جوان 
سرمایه گذارى مى کند و او را پرورش مى دهد 
تا به یک مدیر پخته و باتجربه تبدیل شــود و 
درست در زمانى که باید پس از کسب تجربه 
از این مدیر کارســاخته، بهره بردارى کند، با 
تغییر مدیریت روبه رو مى شــویم و همه چیز 
به هم مى ریزد. حالا تا دوباره مدیریت جدید 
بخواهد با مسائل آشنا شود و آزمون وخطا کند 
و تازه به موقعیت قبلى برسد، یک پروسه زمانى 
طولانى را باید پشت سر گذاشت.» وى ادامه 
داد: «حالا پس از گذشت 7-8 سال بار دیگر 
مدیران قبلى بازگشته اند و این تغییر و تحولات 
باعث مى شود شرایط فرق کند، این وسط تنها 
چند سال هدر رفته و تلویزیون با افت مخاطب 

مواجه شده است.»
آقاخانى در ادامه با بیان اینکه هرچقدر هم که 
تغییر و تحولات خوب انجام شود، اما تا زمانى 
که پولى در مجموعه تزریق نشود کارى انجام 
نمى شود، گفت: «در ســال هاى گذشته هم 
کارهاى خوب تولید شــد ولى تــا وقتى پول 
نباشــد، کار خوبى به ثمر نمى رسد. از سوى 
دیگر به اندازه اى فشار از سوى تهیه کنندگان 
براى کوتاه تر کردن زمــان تولید و کم کردن 
هزینه ها وجود دارد که از کیفیت کار کاسته 
مى شــود. امیدوارم با تغییر و تحولات جدید 
شرایط فرق کند و شــاهد اتفاقات خوبى در 

حوزه تولید باشیم.»

متن تفاهمنامه ایران و ایتالیا 
منتشر شد

موزه ماکســى کشــور ایتالیــا از مهم ترین 
موزه هاى هنر مدرن و معاصر، میزبان گنجینه 
هنر معاصر ایران خواهد شــد. موزه هنرهاى 
معاصــر تهران متــن تفاهمنامــه  فرهنگى 
هنرى ایران و ایتالیا را منتشــر کرد. بر اساس 
تفاهمنامه فرهنگى هنرى گردشگرى که میان 
رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ایتالیا امضا 
شده، موزه ماکســى رم میزبان گنجینه موزه 
هنرهاى معاصر تهران مى شــود. طبق بند 5 
تفاهمنامه فرهنگى هنرى گردشگرى (نقشه 
راه) که توسط ریاست جمهورى ایران و نخست 
وزیر ایتالیا به امضا رسیده است، 30اثر ایرانى 
و 30 اثر غربى از گنجینه موزه هنرهاى معاصر 
تهران در ژانویه 2017 در موزه ماکسى شهر 

رم به نمایش گذاشته خواهد شد.
موزه ملى ماکســى، مهم ترین موزه هنرهاى 
معاصر رم اســت که طراحى و ســاخت آن 
توســط گروه معمارى زا ها حدید انجام شده 
است. این تور نمایشگاهى به سرپرستى على 
مراد خانى (معاون امور هنرى وزارت ارشــاد) 
قرار است در ماه دسامبر در کشورهاى آلمان 
و ایتالیا به نمایش درآید. لازم به ذکر اســت؛ 
انجمن هاى هنرى، گالرى داران و هنرمندان 
هنرهاى تجسمى با ارسال این آثار به این تور 
نمایشگاهى مخالف هســتند و در بیانیه هاى 
مختلفى مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند. 
همچنین ارســال آثــار نمایشــگاهى ایران 
براساس جدول زمانى ابتدا به برلین و پس از 

آن به ایتالیا صورت خواهد گرفت.

یادداشت

 

تور کنسرت هاى خواننده گروه «مســتان» اواخر آبان در 
ایالت هاى مختلف آمریکا برگزار خواهد شد. پرواز هماى 
بعد از برگزارى تورهاى تهران و شهرستان به زودى در ادامه 
این برنامه به آمریکا سفر خواهد کرد. این کنسرت ها از اواخر 
آبان ماه آغاز شده و تا آذرماه ادامه پیدا خواهد کرد. هماى 
با همراهى گروه خود؛ یعنى «مستان» در این اجراها حضور 

پیدا خواهند کرد.
این خواننده روز 12 نوامبر مصادف با 22 آبان ماه ساعت 20 
در ایالت سن متیو در ســالن هنرهاى صحنه اى، 13 نوامبر 

مصادف با 23 آبان ماه ساعت 19:30 در ایالت سن دیگو در 
سالن موزه هنرهاى معاصر، 26 نوامبر مصادف با 6 آذرماه 
ساعت 20 در ایالت ایروان (کالیفرنیا) سالن تئاتر بارکلى و 27 
نوامبر مصادف با 7 آذرماه ساعت 19 ایالت لس آنجلس سالن 

قصر تئاتر روى صحنه خواهد رفت. 
هماى در این کنسرت قطعاتى را مانند به نام یزدان، گمنام، 
مادر، بى کَس، مه پاره، در شب گیسوان تو، دیوانه ترى، گرگِ 
درون، عیب رندان، من که مى میرم و ســرزمین بى کران را 

اجرا مى کند.

این خواننده گیلانــى همراه با رهبر ارکســتر ایتالیایى 
انریکو جرولا در این کنســرت ها حضــور پیدا خواهند 
کرد. در این کنســرت ها علاوه بر پــرواز هماى به عنوان 
خواننده، آهنگساز، شاعر و رهبر ارکستر، میلاد على پور 
(تار)، مســلم على پور (کمانچه)، محمد نوذرى (سنتور)، 
پاشا هنجى و ســعید فهیمى (نى)، اســفندیار شهمیر 
(نى و دف)، پیمان خازنى (بم ســاز) و حمیدرضا یوسفى 
(تنبک و جیمبى)، اعضاى گروه «مســتان» را تشــکیل 

مى دهند.

پرواز هماى به آمریکا مى رود
این خواننده گیلانــى همراه با رهبر ارکســتر ایتالیایى 
انریکو جرولا در این کنســرت ها حضــور پیدا خواهند 
کرد. در این کنســرت ها علاوه بر پــرواز هماى به عنوان 
خواننده، آهنگساز، شاعر و رهبر ارکستر، میلاد على پور 
(تار)، مســلم على پور (کمانچه)، محمد نوذرى (سنتور)، 
پاشا هنجى و ســعید فهیمى (نى)، اســفندیار شهمیر 
(نى و دف)، پیمان خازنى (بم ســاز) و حمیدرضا یوسفى 
(تنبک و جیمبى)، اعضاى گروه «مســتان» را تشــکیل 

 

«چنــد تکه لغــزان بــر لبه سُــرانِ یک 
وضعیت پیچان» نمایشى به نویسندگى و 
کارگردانى علیرضا اجلى است که از 9 آبان 
در تماشاخانه باران روى صحنه مى رود. در 
خلاصه آن آمده اســت: چهار روزنامه نگار 
در انتظار بازگشت مدیر مسئول؛ (لغزان: 
مصدق براى براندازى اون نظم کاذب مبارزه 
مى کرد، سُــران: بابا چند قدم رفته عقب 
داد زده ابراهیم، ابراهیم، پیچان: غایب شده 
بود پسوند براى شــیدا، معصومى غایب.) 

علیرضا اجلى، نویسنده و کارگردان نمایش 
«چند تکه لغزان بر لبه سُرانِ یک وضعیت 
پیچان» گفــت: «این نمایــش زمینه اى 
اجتماعى دارد. دبیــر صفحه آخر مطلب 
طنزى را نوشته و حالا او و سه روزنامه نگار 
دیگر نشریه منتظرند مدیرمسئول از دادگاه 
برگردد و ببیند که روزنامه توقیف شــده 
یا نه و در این میان ســه دوره؛ یعنى سال 
1332، سال 1357 در کنار زمان حال مرور 
مى شود. خاطرات این سال ها به واسطه پدر 

مادر و خانواده این چهار روزنامه نگار که در 
آن دوره ها حضور داشــته اند، مرور روایت 

مى شود.»
اجلــى دربــاره آشــنایى خود بــا حرفه 
روزنامه نگارى گفت: «مــن مدت زیادى 
حق التحریرى کار کرده ام و مدتى هم در 
ماهنامه اى حضور داشته ام و مشکل احضار 
به دادگاه و مسائل مرتبط با آن، تجربه اى 
بوده که شاهد آن بوده ام و به نوعى دغدغه 
شــخصى ام بوده اســت.» این نویسنده و 

کارگردان با اشــاره به انتخاب این موضوع 
براى نمایش خود گفت: «این انتخاب یک 
دغدغه شخصى بود؛ از طرفى این موضوع 
ذهنم را درگیر کرده بود و از ســوى دیگر 
مى خواســتم ســه دوره تاریخى را اضافه 
کنم. سه دوره تاریخى در این نمایش مرور 
مى شود و یک سرى بازى هاى کلامى در کار 
وجود دارد که در بافت بازى هاى کلامى و در 
بافت متن به نتایج خاص خود مى رسد که با 
مخاطب هم این را در میان مى گذارم و این 
سه دوره به نوعى مرور مى شود. مرور این سه 
دوره، از بعد تاریخى اجتماعى است، اما آن ها 
را دراماتیک مى کند؛ یعنى اینطور نیست که 
نمایش با جزئیات خاص به تاریخ نگاه کند. 
بلکه خیلى کلى و از این دید چهار شخصیت 
نمایش به تاریخ مى پردازد؛ هرکدام از این 
چهار نفر به فراخور صفحه اى که دبیرش 
هســتند و با انگیزه هاى مشخص به این 

دوره ها و مسائل نگاه مى کنند.»
این نویســنده و کارگردان بــا بیان اینکه 
«این چهار روزنامه نگار انسان هاى چندان 
پرمایه اى نیســتند، بلکه شــکننده اند» 
گفت: «مثلا «سیمین» دبیر صفحه آخر 
اصلا علاقه اى به روزنامه نگارى ندارد ولى 
کریم، شــخصیت دیگر نمایش به کارش 
علاقه مند است. این دبیر ها هرکدام نماینده 
قشرى از جامعه هســتند ولى اینکه خود 

دبیران صفحه دغدغه اجتماعى، سیاسى 
داشته باشــند، اینطور نیست. سیروس و 
سیمین خواهر و برادر هستند و توطئه اى 
راه انداخته اند که مطلب طنزى بنویسند که 
بتوانند پناهندگى بگیرند و از ایران مهاجرت 
کنند.» اجلى با بیان اینکه «نمایش روایتى 
تو در تو دارد و با فلش بک و فلش فوروارد 
روایت مى شود» گفت: «در روایت این سه 
دوره از زبان شخصیت ها، مدام رجعت به 
گذشته و حال اتفاق مى افتد و مى توان گفت 
«چند تکه لغزان بر لبه سُرانِ یک وضعیت 
پیچان» به شــدت داراى کارهاى زبانى و 

فرمى است.»
او با اشــاره به اینکه «نمایــش وضعیت 
سیاســى اجتماعى کودتاى 28 مرداد و 
انقلاب اســلامى را مرور مى کند، اما نه با 
جزئیات» گفت: «بحران در این نمایشنامه 
مهم اســت، اما اینطور نیست که بخواهم 
وارد جزئیات شــوم. درواقع تاریخ از زبان 
این چهار روزنامه نگار و با تحلیل من از این 
دوران روایت مى شود در اندازه اى که نمایش 
دراماتیک شــود؛ وگرنه مثلا در این اثر به 
مصدق نزدیک نمى شــود. این داستان در 
هیچ جاى دیگرى جز ایــن دفتر روزنامه 
نمى توانست اتفاق بیفتد؛ درواقع این نشریه 
بسترى اســت براى روایت این سه دوره و 
زندگى این چهار شخصیت. این چهار نفر 

که فکر مى کنند دغدغه مشترکى دارند، 
اما در واقع ندارند؛ روزنامه نگارانى هستند 
که در عین حال آدم هاى عادى محسوب 

مى شوند.»
این نویســنده و کارگردان گفت:« شیوه 
اجرایى از اسم نمایشــنامه هم مشخص 
است؛ ســه دوره لغزان و ســران و پیچان 
روایت مى شود که به طور مثال، زمان حال 
با تکنولوژى آن، دوره اى پیچان است. این 
نمایش در هفت صحنه طراحى شده است 
و تلاش کردم از یک سرى المان ها استفاده 
کنم که این مفهوم را بیشتر منتقل کند.» 
علیرضا اجلى ادامه داد: «شیوه رئالیستى 
را براى کار انتخاب نکردم؛ مثلا تلفن روى 
هوا رهاســت یا یک ســرى کارتن هست 
که ازسوى این شــخصیت ها به طرف هم 
پرت مى شود و اصلا دفتر شبیه دفترهاى 
مرسوم روزنامه که مى شناسیم نیست چون 
نخواستم شیوه معمول باشــد؛ زیرا خود 
متن به شــدت خاصیت هاى زبانى دارد.» 
بهاران بنى احمدى، امیر سفیرى، مهتاب 
ثروتى و ماهان خورشــیدى چهار بازیگر 
نمایش «چند تکه لغزان بر لبه سُرانِ یک 
وضعیت پیچان» هستند که به نویسندگى 
و کارگردانى علیرضا اجلى از 9 تا 21 آبان 
ساعت 21 در تماشاخانه آبان روى صحنه 

خواهد رفت.

روایت 4 روزنامه نگار از کودتا، انقلاب و ایران امروز
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اعتراض جمعى؛ شاید راهگشا
نگاهى به اخلاق رسانه اى در میان اهالى رسانه ها

عدم رعایت اخلاق حرفه اى چه در حوزه رسانه و چه در ساحت هاى مختلف فرهنگ  یکى از این وضعیت هایى است 
که اغلب کم و بیش مورد بحث بوده و گاه گاه به آن پرداخته شده است. این عدم رعایت اخلاق، در موارد متعددى 
نمود داشته است مانند عدم التزام ناقلان مطالب و متون به رعایت حقوق مولفان و منابع مادر، بازنشر کامل اثر در فضاهاى 

مجازى بدون کسب رضایت مولف یا خالق آن و ...

روژیار جوانمرد
گروه فرهنگ و هنر

اخلاق رسانه اى در میان اهالى 
رسانه

در این میان اما یک مورد مرســوم و معمول 
بى اخلاقى رســانه اى همچنان به دســت 
فراموشى ســپرده شــده و روز به روز، قبح 
ارتکاب به آن از میان برداشــته مى شــود. 
این رفتار تا آنجا بدیهى و معمول شــده که 
مرتکبان به آن، جنبه هــاى غیراخلاقى آن 
را به کلى فراموش کرده اند؛ از میان نشریات 
مجازى و کاغذى روزانه و هفتگى و ماهانه و ... 
بسیارى از آنها با توسل به محتویات تولیدى 
منابع دیگر اعم از خبرگزارى ها، پایگاه هاى 
اینترنتى و دیگر رسانه هاى مکتوب، صفحات 
خود را تهیه کرده و به دســت مخاطبانشان 
مى رسانند. بدیهى اســت که روزنامه نگارى 
یکى دو دهه اى است، فضاها و امکانات تازه اى 
را به لحاظ نوع تهیه و ارائــه خبر و گزارش 
تجربه مى کند و کمتر با اصطلاح خبرنگار / 
گزارشگر به آن تعریف سنتى خود دست کم 
در رسانه هاى مکتوب روبه روهستیم. رسانه ها 
اغلب با نظر به گزارش هاى تولیدى خبرگزارى 
و بنگاه هاى خبررسانى، بیشتر وظیفه کولاژ 
گزارش ها و مدیریت اخبار موجود و آماده را 
بر عهده گرفته اند و در متعالى ترین صورت، 
ریویویى همراه با تحلیل و پیگیرى حواشى 
خبر ارائه مى دهند؛ البته همه شمایل پدیدار 
از این وضع تازه، ســلبى و ناگوار نیســت و 
نشان دهنده رســیدن به امکاناتى به روزتر 
براى نیل به اهدافى مهمتر نیز مى تواند باشد، 
اما اتفاقى را که در این میان مى افتد نیز نباید 
با همین ایجاب و مثبت اندیشى بررسى کرد.

این رسانه هاى مکتوب که اغلب از محتواى 
رســانه هاى مجازى ارتزاق مى کنند، گاه در 
رابطه با انتقال مطالب آنها حق گذار نیستند و 

به کلى اشاره اى به منبع محتواى انتقالیشان 
نمى کنند، اما عکس ایــن رفتار غیراخلاقى 
و در عین حــال غیرحرفه اى هــم کم دیده 
نمى شــود. هستند رســانه هاى مجازى که 
مطالب رسانه هاى مکتوب را کپى مى کنند 
بى آنکه به محل انتشار نخستین آن مطلب 
اشاره کرده باشند و به اصطلاح لینک مطلب 
را همراه نقلشــان نمى کنند. در این میان، 
چند پرســش مطرح اســت؛ آیا پیامدهاى 
عادى شدن این رفتار غیراخلاقى، چیزى جز 
بروز تشویش و بى اعتمادى در فضاى رسانه اى 
اســت؟ آیا قانونى در تعریف این موارد و نیز 
براى بازداشــتن متخلفان از آن وجود دارد؟ 
و مهم تر از این، آیا اراده اى از ســوى مرجعى 
قانونى براى جلوگیــرى از این بى اخلاقى ها 

وجود دارد؟
قانون چه کارى از دســتش بر 

مى آید؟
تنها قانونى که در این رابطه موجود اســت، 
قانون قدیمى و نیم بنــد "حمایت از مولفین 
و مصنفیــن و هنرمندان" اســت که پس از 
تصویب مجلس ســنا در تاریخ روز دوشنبه 
سوم آذرماه 1348، در جلسه روز پنجشنبه 
یازدهم دى ماه همان سال به تصویب مجلس 
شوراى ملى وقت رسیده اســت. در ماده 7 
از فصــل دوم "قانون حمایــت از مولفین و 
مصنفین و هنرمندان" آمده: "نقل از اثرهایى 
که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد 
ادبى و علمى و فنى و آموزشــى و تربیتى و 
به صورت انتقاد و تقریظ اســت با ذکر ماخد 
در حدود متعــارف مجاز اســت". و در ماده 
19 همین فصــل از این قانون اضافه شــده 
اســت: "هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهاى 
مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه 

پدیدآورنده ممنوع است".
در فصل چهــارم این قانون کــه مربوط به 
تخلفات و نــوع مجازات هاســت، ذیل ماده 
23 مى خوانیم: "هرکس تمام یا قسمتى از اثر 
دیگرى را که مورد حمایت این قانون است، 
به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه 
او یا عالما یا عامدا به نام شخص دیگرى غیر 
از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به 
حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم 
خواهد شد." و نیز در ماده بعدى اضافه شده 
است: "هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگرى را 
به نام خود یا دیگرى چاپ و پخش و نشر کند، 
به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال محکوم 

خواهد شد".
انتقادات بســیارى به این قانون وارد است؛ 
نخســت اینکه از زمان تصویب آن نزدیک 
نیم قرن مى گذرد و بدیهى است که باید طبق 
مقتضیات زمان، تجدید نظرى کلى در مواد 
آن صورت بگیرد. از یک سو، شگفت آور است 
که لزوم تجدیدنظــر در مفاد این قانون پس 
از گذشت این همه ســال از سوى مسئولان 
احساس نشده اســت. البته سه سال پیش 
"شــوراى ملى سیاســتگذارى و هماهنگى 
دســتگاه هاى اجرایى در زمینــه مالکیت 
معنوى" در راســتاى روزآمدکردن قوانین و 
مقررات ناظر بر حقوق مالکیت ادبى و هنرى 
و حقوق مرتبط و نیز پیوستن به معاهدات و 
کنوانسیون هاى بین المللى مربوطه (مانند 
قانون کپى رایت که شامل حق تالیف، تکثیر، 
اختراع، ابداع و حق معنوى و مادى اســت)، 
تلاش هایى صورت داد، تا آنجا که پیش نویس 
قانونى جامع با عنوان "حقوق مالکیت ادبى، 
هنرى و حقوق مرتبط" را تهیه و براى بررسى 
به هیئت دولت ارائه داد، اما این مهم، تا کنون 

در حد همین پیش نویس مانده است.
از سوى دیگر در قانون حمایت از مولفین و ...، 
قوانین موجود چندان شفاف نیست و ابهامات 
جدى و اساسى نیز در آن دیده مى شود. علاوه 
بر عــدم انطباق مواد این قانون ســالمند، با 
قوانین موجود در جامعــه، محدودیت هاى 
قانونى و قابل اجرا نبودن برخى مجازات هاى 
تعبیه شده در آن، از مهم ترین کاستى هاى آن 
است. در رابطه با مطبوعات و وضعیت حقوق 
نویسندگان مطبوعات نیز این قانون بسیار 
ناقص اســت. این در حالى است که بسیارى 
از نهادها و انجمن هاى روزنامه نگارى در دنیا، 
خود را پایبند به اصول اخلاقى خاصى معرفى 
مى کنند و گاه آن اصول را تدوین کرده و به 
صورت بسته اى پیشنهادى عرضه مى کنند. 
تعداد این اصول و قوانین تدوین شده بسیار 
اســت و اما در این میان یک استاد دانشگاه 
در موسســه مطبوعاتــى فرانســه پس از 
بررسى بســیارى از این قوانین از کشورهاى 
مختلف، آنها را در ســه محور خلاصه کرده 

که یکــى از آنها اینگونه صورتبندى شــده 
است:"ممنوعیت هاى بنیادین از جمله دروغ 
گفتن، باعث آزار بى جهت کســى شدن یا 
تصاحب آنچه به دیگرى تعلق دارد". در این 
اصول معرفى شده از "ژان برتران" مهم ترین 
اصول اخلاقى همچنان، در رابطه با صداقت 

در امانت است.
از ماست که بر ماست

با همــه اینهــا، همچنــان محل 
پرسش اســت که آیا با توجه به مفاد قانون 
حقــوق مولفیــن و مصنفیــن، اگــر اثرى 
مــورد سوءاســتفاده قرار گرفــت، صاحب 
آن اثــر مى تواند بــه دادگاه مراجعــه و از 
تضییع کنندگان حقوقش ادعاى خســارت 
کند و آیا پدیدآورنده اى که به مراجع قضایى 
براى حفظ و دفاع از حق و حقوقش مراجعه 
مى کند، به راحتــى مى تواند حقش را بگیرد 
و افراد خاطى نیز به ســزاى عمل مجرمانه و 

غیراخلاقى خود مى رسند؟
بى اخلاقى هــا منحصــر به فضاى رســانه 

نیست. اتفاقا مدتى اســت چند اتفاق پشت 
ســر هم در فضاى فرهنگى که البته ربطى 
هم به هم ندارند و نمى توان از آنها به عنوان 
جریانى متعیــن در مخدوش کردن اخلاق 
فرهنگى یاد کرد، لزوم رصــد مقوله اخلاق 
در حــوزه فرهنگ را دوباره یــادآورى کرده 
اســت. در اینگونه موارد، اغلــب، مولفان و 
پدیدآورندگان آثار در قبال پایمال شدن حق 
کس دیگرى از هم صنفانشان، حساسیتى از 
خود نشان نمى دهند؛ در صورتى که با توجه 
به تجربه هایى از این دســت که نشان داده 
اعتراض ها و شکایات شخصى اغلب نتیجه اى 
در برنداشته اند، اعتراض جمعى به بى اخلاقى 
در رعایت حقوق معنــوى فعالان فرهنگى، 
مى تواند راهگشا باشد؛ اتفاقى که در یکى دو 
مورد از انواع عدم رعایت حقوق افراد فرهنگى 
افتاد و این به مرور باعث مى شــود، آنها که 
عدم رعایت را چندان قبیح و ناپسند در نظر 
نمى آوردند، در مقابل این صداى رساتر، کمى 

به اعمال خود فکر کنند.


